
ناتو و روسيه در سال هاي 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

      تنش
اخير بر س��ر مس��ائل 
مختلفي از ادامه استقرار 
سامانه هاي ضدموشكي در اروپاي شرقي تا تداوم سياست 
گسترش به سوي شرق از سوي ناتو اختلاف نظر داشته اند، 
با اين حال از سال 2014 با اوج گيري بحران اوكراين تنش 
بين روسيه و ناتو ابعاد بي س��ابقه اي پيدا كرده است. ناتو، 
روسيه را به مداخله در امور داخلي اوكراين متهم مي كند اما 
مقامات مس��كو همواره بر دخالت نداش��تن اين كشور در 
درگيري هاي شرق اوكراين تأكيد كرده اند. البته اين فقط 
اعضاي اروپايي ناتو نيستند كه بر تنش آفريني و اقدامات 
غير قانوني مسكو در باره اوكراين از جمله الحاق شبه جزيره 
كريمه به روسيه پافشاري مي كنند بلكه امريكا به عنوان 
مهم ترين عضو ناتو نيز رويكردي مشابه شركاي اروپايي خود 

در اين زمينه در پيش گرفته است. 
  نشست ناتو

ركس تيلرسون، وزير امورخارجه امريكا در نشست اخير 
ناتو كه 11 فروردين در بروكس��ل برگزار ش��د، شديداً از 
سياست هاي »تهاجمي روس��يه در اوكراين و ديگر نقاط 
جهان به ويژه در شرق اروپا« انتقاد كرد. وزارت امور خارجه 
روسيه هم با صدور بيانيه اي اظهارات تيلرسون در نشست 
بروكسل كه سياست هاي روسيه را تنش آفرين خوانده بود، 
غيرقابل قبول دانست. روس ها انتظار نداشتند تا دولت جديد 
امريكا كه همواره نويد بهبود روابط مسكو و واشنگتن را داده 
است اين چنين موضع سختي در قبال مسكو اتخاذ كند. به 
ويژه اينكه دونالد ترامپ رئيس جمهوري امريكا پيش تر گفته 
بود خواهان بازبيني مناسبات امريكا با روسيه است. در واقع 
نتيجه نشست اخير وزراي خارجه ناتو را مي توان تأكيد بر 
ادامه مقابله با روسيه و اتخاذ اقدامات نظامي بيشتر به ويژه 
در شرق اروپا براي خنثي كردن طرح هاي احتمالي مسكو 
در اين منطقه حساس دانست. به ويژه اينكه اعضاي شرقي 
ناتو مانند جمهوري هاي سه گانه بالتيك و لهستان خواهان 
مقابله جدي تر با روسيه شده اند. در اين راستا ناتو علاوه بر 
استقرار تجهيزات نظامي در اين چهار كشور، هزاران نظامي 
نيز به اين كشورها اعزام كرده است. انتظار مي رود در نشست 
س��ران ناتو كه اواخر مي  2017 در بروكسل برگزار خواهد 
شد اقدامات بيش��تري در اين زمينه صورت گيرد. »ينس 

اس��تولتنبرگ« دبير كل ناتو در اين زمينه اعلام كرد اين 
سازمان هنوز اختلاف نظرهاي زيادي با روسيه دارد و به رغم 
آسان نبودن گفت و گو با روسيه درباره اختلافات موجود، 

ناتو به اين روند ادامه مي دهد. 
  روابط پرتنش

با افزايش تنش هاي بين روسيه و ناتو، دو طرف به نوعي به 
نمايش قدرت در برابر يكديگر پرداخته اند و در اين ميان 
ناتو به عنوان بازوي نظامي غرب بيش��تر حالت تهاجمي 
و تهديد كننده عليه روس��يه به خود گرفته است. در عين 
حال ناتو بر مبناي سياس��ت گسترش به ش��رق، پس از 
فروپاشي شوروي در سال 1991 تلاش مستمري را براي 
به عضويت در آوردن كشورهاي شرق و مركز اروپا آغاز كرد. 
اين رويكرد ناتو با مخالفت شديد روسيه مواجه شده است. 
از ديدگاه روس ها اين اقدام ناتو به منظور دربرگيري روسيه 
و انزواي روز افزون آن صورت مي گيرد. بدين ترتيب سياست 
گسترش ناتو به شرق همچنان يكي از تهديدات خارجي 
بالقوه براي روسيه محسوب مي شود. رويكرد خصمانه ناتو 
و ادامه تلاش آن براي پيشروي به سوي شرق باعث شده تا 
روسيه در دكترين امنيت ملي خود، ناتو را به عنوان تهديد 
امنيت ملي روسيه تلقي كند. مقامات مسكو به اين نتيجه 

رسيده اند كه دشمني و خصومت غربي ها عليه روسيه نه 
پديده اي زود گذر بلكه به مثابه رويكردي مستمر و پايدار 
از جانب ناتو و امريكا عليه روسيه دنبال مي شود. در عين 
حال بدعهدي ناتو و زير پا گذاش��تن توافقنامه 1997 در 
زمينه عدم استقرار دائمي نيروهاي نظامي در شرق اروپا 
از سوي ناتو باعث شده تا روسيه نيز حضور فعال نظامي در 
مرزهاي غربي خود و در مجاورت كشورهاي اروپاي شرقي 
مانند لهستان و جمهوري هاي بالتيك وهمچنين در درياي 
سياه را در سر لوحه اقدامات نظامي خود قرار دهد و در عين 
حال با اقداماتي مانند برگزاري رزمايش ها، قدرت نظامي 

خود را به رخ ناتو بكشد. 
  شوراي بي اثر

تا قبل از بح��ران اوكراين و وخامت روابط روس��يه و ناتو، دو 
طرف در قالب يك شورا موسوم به شوراي ناتو - روسيه تعامل 
داشتند. اين شورا در سال 2002 شكل گرفت و آخرين نشست 
رسمي اين شورا نيزدر ژوئن 2014 برگزار شد. از آن زمان تا 
اوايل سال 2016 گفت وگو بين روسيه و ناتو متوقف شده بود. 
با اين حال تمايل دو طرف براي كاهش تنش ها موجب شد در 
20 آوريل 2016پس از حدود دوسال وقفه نشست شوراي 
روسيه - ناتو در بروكسل برگزارشود. پس از آن در 13 ژوئيه 

2016 به دنبال نشست سران ناتو در ورشو پايتخت لهستان، 
نمايندگان كشورهاي عضو ناتو و »الكساندر گروشكو« نماينده 
روسيه در اين سازمان در بروكس��ل براي دومين بار در سال 
2016 در چارچوب شوراي روسيه - ناتو گفت وگو كردند. از 
جمله دستور كارهاي اين نشست، كاهش تنش ها در درياي 
بالتيك، بحران اوكراين و تقويت همكاري هاي دو جانبه بود. 
ينس استولتنبرگ دبيركل سازمان پيمان آتلانتيك شمالي 
)ناتو( پس از اين نشست اذعان كرد كه اين مذاكرات، اختلافات 
عميق اين سازمان را با روسيه به ويژه در باره بحران اوكراين 
آشكار س��اخت. به ويژه دبيركل ناتو مدعي شد كه اقدامات 
روس��يه در اوكراين، امنيت منطقه اروپ��ا و اقيانوس اطلس 

)اروآتلانتيك( را مختل كرده است. 
  انقطاع همكاري ها

از ديدگاه روس ها، ناتو با در پيش گرفتن خط مشي تقابل با 
روسيه و نيز قطع همكاري با روسيه عملاً امكان تلاش هاي 
بين المللي براي مس��ائلي مانند مقابله با تروريسم، دزدي 
دريايي، س��لاح هاي كش��تار جمعي، قاچاق مواد مخدر و 
بي ثباتي منطقه اي را تضعيف كرده است. اما اكنون اوضاع و 
شرايط در صحنه اروپا با توجه به تشديد حملات تروريستي به 
طور ماهوي تغيير كرده است. در واقع كشورهاي اروپاي غربي 
عضو ناتو كه ظرف دو سال گذشته تلاش كرده اند تا روسيه 
را به عنوان تهديد اصلي در اروپا جلوه دهند، اكنون با تهديد 
بزرگي به نام تروريسم مواجه شده اند. لذا در مقطع كنوني با 
توجه به اينكه تروريسم تكفيري تهديدات بزرگ و جدي را 
متوجه كش��ورهاي اروپايي و روسيه به دليل حضور شمار 
زيادي از اتباع اين كشورها در گروه تروريستي داعش كرده 
است، خواهان همكاري با روسيه به منظور مقابله با اين تهديد 
شده است. واكنش روس ها به اين دعوت ناتو نيز در نوع خود 
قابل توجه است. مسكو بر اين مسئله تأكيد كرده كه غربي ها 
به جاي اينكه در قالب نات��و به مقابله با تهديد خيالي يعني 
روسيه بپردازند، بايستي با مسكو در مبارزه با تروريسم متحد 
ش��وند. در واقع غربي ها با درك اينكه بدون روسيه قادر به 
رويارويي با بسياري از مسائل از بحران اوكراين و بحران سوريه 
گرفته تا مبارزه با تروريسم تكفيري نيستند، ناچار شدند تا بار 
ديگر باب مراوده با مسكو را با برگزاري نشست شوراي ناتو - 
روسيه بگشايند. با اين حال، سازمان ناتو همچنان بر رويكرد 

خصمانه خود در قبال روسيه اصرار مي ورزد. 

در شرايطي كه دونالد 
روح الله صالحي

      دورنما
ترامپ تلاش مي كند 
چين را به همكاري 
براي مقابله با تهديدات كره شمالي متقاعد كرده و 
امنيت متحدانش در شبه جزيره كره را افزايش دهد 
اما به نظر نمي رسد پكن با خواسته هاي واشنگتن 
براي فشار بيشتر به پيونگ يانگ موافقت كند زيرا 
تضعيف كره شمالي، امريكا و متحدانش در شرق دور 
را قدرتمندت�ر و مه�ار چي�ن را تس�ريع مي كند. 
دونالد ترامپ و شي جين پينگ، رؤساي جمهور امريكا و 
چين روزهاي پنج شنبه و جمعه در ايالت فلوريدا امريكا با 
يكديگر ديدار و بر سر مسائل امنيتي و اقتصادي گفت وگو 
كردند. هر چند دو رئيس جمهور درباره مناقشات دو كشور در 
شرق دور، روابط تجاري و همچنين احترام به تماميت ارضي 
دو كشور مذاكره كردند اما همانگونه كه انتظار مي رفت هدف 
اصلي از اين ديدار بر تهديدات كره شمالي و مهار اين كشور 
در منطقه متمركز بود. ترامپ كه هفته گذشته در سخناني 
به چين هش��دار داده بود كه اگر در برخورد با كره شمالي 
در كنار واشنگتن نباشد، امريكا يكجانبه براي حل مشكل 
كره ش��مالي اقدام خواهد كرد در اين ديدار تلاش كرد تا 
رئيس جمهور چين را به افزايش فشار به كره شمالي متقاعد 
كند.  آزمايش ها و برنامه اتمي و موشكي كره شمالي سال ها 
است كه ذهن مقامات امريكايي را به خود مشغول كرده و 
نگراني شديد واش��نگتن و همچنين كره جنوبي و ژاپن را 
برانگيخته است. هرچند ترامپ در سياست خارجي عملًا 
مهار چين را در دستور كار قرار داده است اما بحران اتمي كره 
شمالي دو رقيب را به سمت همكاري و تعامل براي مقابله با 
اين تهديد امنيتي سوق داده است. ترامپ كه آزمايش هاي 
اتمي كره شمالي را تهديدي براي متحدانش مي داند، تلاش 
مي كند با كمك چين، پيونگ يانگ را مهار كند. از اين رو 
برنامه هايي را براي مقابله با تهديدات موشكي اين كشور در 
دست بررسي دارد.  باراك اوباما، رئيس جمهور سابق امريكا 

به خاطر حساسيت چين، استقرار سامانه موشكي »تاد« در 
خاك كره جنوبي را به تعويق انداخت اما ترامپ گفته است 
كه سامانه تاد را اجرا خواهد كرد. تلاش امريكا براي استقرار 
اين سامانه موشكي كه در اصل براي مقابله با سياست هاي 
ارضي چين در درياي چين جنوبي انجام مي شود، خشم 
چيني ها را در پي داشته است و پكن اين اقدام را تهديدي 
براي امنيت ملي خود مي داند و بر اين باور است كه چنين 
اقدامي مي تواند به تشديد تنش ها در شبه جزيره كره منجر 
شود.  باتوجه به اينكه امريكا حاضر به عقب نشيني از استقرار 
اين سامانه موشكي نيست و به گفته مقامات پنتاگون قرار 
است سامانه تاد در ماه جاري ميلادي مستقر شود، به نظر 
مي رسد چين نيز حاضر نمي شود به خواسته ترامپ براي 
مقابله با كره شمالي تن دهد و اين مسئله تنش ها بين پكن 
و واشنگتن را بيش از پيش تشديد خواهد كرد و مي تواند به 
افزايش بحران در شبه جزيره كره و حتي درياي چين جنوبي 
منجر شود. روابط پكن و واشنگتن يكي از مهم ترين روابط 
قرن حاضر است زيرا اين روابط مي تواند بر تعاملات در صحنه 
بين الملل و مناسبات منطقه اي و كانون هاي امنيتي به ويژه 
در شرق دور تأثير بگذارد و از اين رو، تعامل دو رقيب براي 

حل بحران هاي منطقه ضروري است. 
   نياز ترامپ به كمك چين 

ترامپ انتظار دارد پكن را متقاعد كند مسئوليت فشار بيشتري 
را بر كره شمالي برعهده بگيرد. امريكا بارها تأكيد كرده چين 
تنها كشوري است كه بايد اقدامات بيشتري براي رفع مسئله 
برنامه هاي اتمي كره شمالي انجام دهد. چين مهم ترين متحد 
كره شمالي است و بارها در مقابل فشارهاي غرب عليه اين 
كشور ايستادگي كرده است. كره شمالي مجهز به تسليحات 
اتمي و موشك هاي بالستيك است و »كيم جون اون« رهبر 
كره شمالي بارها امريكا و متحدان منطقه اي آن را به حمله 
پيشگيرانه اتمي تهديد كرده است. كره شمالي بدون توجه به 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در سال هاي اخير 
آزمايش هاي موشكي مختلف انجام داده و اين مسئله نگراني 

امريكا و هم پيمانانش را در پي داش��ته است. پيونگ يانگ 
تلاش مي كند تا به قابليت قرار دادن كلاهك هاي هسته اي بر 
روي موشك هاي بالستيك دست يابد تا از اين طريق بتواند 
به ادعاي خودش خاك امريكا را مورد هدف قرار دهد.  امريكا 
مي داند كه حل مسئله كره ش��مالي بدون كمك چيني ها 
ممكن نيست و به همين منظور ترامپ برخلاف ميل خود 
تلاش مي كند تا از طريق رقيب جهاني خود به اين بحران پايان 
دهد. هرچند چين متحد كره شمالي است اما دوست ندارد 
آزمايش هاي موشكي اين كشور بهانه اي براي حضور قدرتمند 
امريكا در منطقه باشد. چين بارها از مانورهاي نظامي امريكا با 
متحدانش در شرق دور انتقاد كرده و گفته است كه اين گونه 
تحركات به بحران آفريني در منطقه دامن مي زند.  وزير خارجه 
چين اخيراً خواستار آن شده تا براي حل بحران در شبه جزيره 
كره، پيونگ يانگ اقدامات موشكي و اتمي خود را تعليق كند 
و در مقابل، مانورهاي نظامي امريكا و كره جنوبي نيز متوقف 
ش��ود. مقامات چيني بر اين باورند كه چنين روند متقابلي 
مي تواند طرف ها را پاي ميز مذاكره برگرداند اما واشنگتن چه 
در زمان اوباما و چه در زمان حاضر توقف مانورهاي نظامي خود 
با ژاپن يا كره جنوبي را براي آنكه كره شمالي قانع به مذاكره 
شود، رد كرده است. امريكا از مجراي سازمان ملل به دنبال 
تصويب تحريم هاي گسترده عليه پيونگ يانگ است تا بتواند 
كره شمالي را به عقب نشيني از برنامه اتمي خود وادار كند اما 
فشارهاي اقتصادي در دو دهه گذشته نتيجه عكس داده و 
به تقويت توان اتمي كره شمالي منجر شده و آزمايش هاي 

موشكي اين كشور افزايش يافته است. 
    استفاده از مشوق اقتصادي 

واشنگتن براي اينكه بتواند چين را براي مقابله با كره شمالي 
با خود همراه كند بايد امتيازاتي را به رقيب خود اعطا كند و 
امتياز تجاري بهترين مش��وق براي اين كار است. ترامپ به 
خوبي مي داند كه چين رقيب اصلي امريكا در سياست هاي 
جهاني است و س��عي در مهار اين كش��ور دارد اما مبادلات 
اقتصادي 600 ميليارد دلاري بين دو كش��ور سبب شده تا 

دو رقيب همچنان به همكاري ها ادامه دهند. ترامپ هفته 
گذش��ته از مبادلات تجاري پكن- واشنگتن به عنوان يك 
اهرم براي همكاري بين دو طرف براي مقابله با كره شمالي 
ياد كرد و گفت كه تجارت يك مشوق است. در نهايت همه 
چيز به تجارت ختم مي شود. ترامپ پيشتر گفته بود كه تعرفه 
كالاهاي چيني را افزايش خواهد داد تا بدين ترتيب پكن را 
تحت فش��ار قرار دهد اما در صورتي كه شي جين پينگ با 
ترامپ بر سر مسئله كره شمالي همكاري كند، دولت امريكا 
گام هايي براي بهبود روابط اقتصادي برخواهد داش��ت، در 
غير اين صورت تنش ها بين دو كشور بيش از پيش تشديد 
خواهد شد. چين بزرگ ترين شريك تجاري كره شمالي است 
و امريكا بارها چين را تهديد كرده است كه به خاطر داشتن 
روابط تجاري گسترده با پيونگ يانگ تحريم خواهد كرد.  به 
نظر مي رسد مقامات چيني بيشتر نگران روابط تجاري خود با 
امريكا هستند. درحال حاضر، تقويت اقتصاد رو به رشد چين 
براي شي جين پينگ كه به دنبال تبديل اين كشور به ابرقدرت 
جهاني است، بسيار مهم به نظر مي رسد و در پنج سال گذشته 
رئيس جمهور چين تلاش همه جانبه اي كرده تا به اين هدف 
دست پيدا كند. اگرچه ترامپ تلاش دارد تا با كمك متحدان 
خود در شرق دور فشارهاي اقتصادي به پكن را تشديد كند 
اما چين بدون يك سياست خارجي بزرگ نيز مي تواند در 
منطقه آسيا- پاسيفيك برنده ش��ود و افزايش پيوندهاي 
اقتصادي با فيليپين و ديگر كشورهاي منطقه به خوبي گوياي 
اين حقيقت است.  برخي تحليلگران بين المللي معتقدند 
چين نه تنها انگيزه كافي براي همكاري همه جانبه با امريكا 
در بحث مهار زياده خواهي هاي نظامي رهبر كره شمالي ندارد 
بلكه تحت فشار قرار دادن بيش از حد كره شمالي را به صلاح 
امنيت خود نمي داند و از فروپاشي كره شمالي، متحد شدن 
دو كره و همسايه شدن با كشوري كه ميزباني پايگاه دائمي 

سربازان امريكايي را برعهده دارد، نگران است. 
  گزينه هاي جايگزين ترامپ عليه چين 

هرچند امريكا و چين خواستار توقف برنامه اتمي كره شمالي 
هستند اما چين سعي دارد حكومت فعلي كره شمالي را حفظ 
كند تا از سرازير ش��دن صدها هزار پناهنده از كره شمالي به 
سرزمين خود جلوگيري كند اما در مقابل، واشنگتن تلاش 
مي كند تا حكومت كره ش��مالي را س��رنگون كرده و اتحاد 
صلح آميزي را ايجاد كند و امنيت متحدانش را بالا ببرد. اگر 
چين حاضر به تعامل ب��ا امريكا براي تحت فش��ار قرار دادن 
كره شمالي نشود، واشنگتن گزينه هاي ديگري را امتحان خواهد 
كرد كه مداخله در امور داخلي چين از جمله مسئله تايوان، تبت 
و تحريك اويغورهاي سين كيانگ ابزارهايي هستند كه ترامپ 
براي وادار ساختن چين براي تن دادن به خواسته هايش به كار 
خواهد گرفت. از طرفي حضور قدرتمند در درياي چين جنوبي 
و تقويت متحدان به عنوان گزينه اصلي براي مقابله با چين در 

دستور كار دولت ترامپ قرار خواهد گرفت. 
  ارزيابي نهايي 

به رغم تلاش هاي ترامپ ب��راي متقاعد كردن چين براي 
مقابله با كره شمالي، به نظر نمي رسد موفقيتي در اين زمينه 
حاصل شود و چين با وجود هشدارهاي اقتصادي و امنيتي 
ترامپ به حمايت از متحد خ��ود ادامه خواهد داد. هرچند 
چين در سال هاي اخير گام هايي براي افزايش فشار اقتصادي 
بر كره شمالي برداشته اما از برداشتن گام هاي سختگيرانه 
خودداري كرده است. زيرا مقامات پكن به اين مسئله واقف 
هستند كه فشارهاي بيشتر به كره شمالي علاوه بر اينكه اين 
متحد را تضعيف مي كند، از سوي ديگر به افزايش قدرت 
متحدان واشنگتن در منطقه و حضور بيشتر امريكا در شبه 
جزيره كره منجر خواهد ش��د. به نظر مي رسد، ترامپ در 
اظهارات اخير خود مبني بر اينكه امريكا با چين يا بدون چين 
مقابل كره شمالي مي ايستد و همه گزينه ها را در دستور كار 
دارد نيز اغراق كرده باشد، زيرا مقامات امنيتي واشنگتن به 
خوبي نسبت به عواقب بكارگيري راهكار نظامي براي مقابله با 
برنامه اتمي كره شمالي آگاه هستند و بيشتر بر روي تصويب 

تحريم هاي اقتصادي اتفاق نظر دارند تا راهكار نظامي.

گره كور كره بين پكن–  واشنگتن
چين، متحد منطقه اي خود را تضعيف نخواهد كرد
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خيز شرقي ناتو براي انزواي بيشتر روسيه

88498444س��رویس بين الملل

در حالي كه نيروهاي عراقي در بخش غربي شهر موصل گام 
دكتر سيد نعمت الله عبدالرحيم زاده

      رويكرد
به گام پيش مي روند تا آخرين بقاياي داعش را از اين شهر 
پاك كنند؛ فتنه اي در صدها كيلومتر پايين تر در حال شكل 
گرفتن است. اصل اين فتنه چيز جديدي نيست و مبناي آن اختلاف نظر دو طرف از حكومت اقليم كردستان 
عراق با دولت مركزي در بغداد بر حق حاكميت بر استان و شهر كركوك است كه حالا با مخالفت استانداري 
و شوراي استانداري كركوك با پايين كشيدن پرچم اقليم كردستان عراق از بام ساختمان هاي اداري اين 
استان و موافقت با برگزاري همه پرسي شكل جديدي گرفته است. اين اقدام استانداري و شوراي استان 
كركوك نه تنها به مذاق طرف هاي عرب و تركمن در اين استان خوش نيامده بلكه به معناي دست اندازي 
حكومت اقليم بر اين استان است كه هم  صداي دولت مركزي و شخص حيدر العبادي، نخست وزير عراق، 
را بلند كرده و هم باعث اعتراض دولت هاي تركيه و ايران شده است. هر چند كه كار استانداري و شوراي 
استان كركوك در حد يك اقدام سياسي است و مخالفت ها هم در حال حاضر به صبغه سياسي پيش مي رود 
اما هشدار جبهه تركاني در كركوك مبني بر وقوع جنگ فرقه اي در اين استان خبر از ظهور فتنه اي مي دهد 

كه مي تواند بعد از ختم غائله داعش، بار ديگر عراق را به مصيبت جنگ و خشونت نزديك كند. 
   شهر اقليت هاي متغير

با نگاهي گذرا به تاريخ كركوك به راحتي مي توان فهميد كه منازعه فعلي ريشه اي بسيار قديمي دارد و به 
زمان هاي دور و حتي دوره سلطه امپراطوري عثماني بر اين منطقه بازمي گردد. تركمن ها در زمان امپراطوري 
عثماني اكثريت جمعيت كركوك را تشكيل مي دادند و اين وضعيت حتي بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني 
بعد از جنگ جهاني اول ادامه داشت به نحوي كه طبق سرشماري رسمي در سال 1957 از ساكنان كركوك، 
تركمن ها با 40 درصد بيشترين تعداد سكنه كركوك را تشكيل مي دادند و بعد از آنها كردها با 25 درصد و 
عرب ها با كمتر از 25 درصد قرار داشتند كه البته اقليت هايي از سرياني ها و يهودي ها نيز در آن سرشماري 
ذكر شده بودند كه به دليل قلت تعداد چندان به نظر نمي آيند. در هر صورت، اكثريت تركمن تا سال هاي 
متمادي در كركوك زندگي مي كرد تا اينكه اكتشاف نفت و سياست هاي ناسيوناليستي حكومت بغداد باعث 
شد تا سياست تغيير بافت جمعيتي در دستور كار قرار بگيرد، سياستي كه در زمان حاكميت صدام حسين 
بر عراق با خشونت تمام اجرا مي شد. صدام حسين با اين سياست هدف عرب سازي كركوك را دنبال مي كرد 
كه دست كم در 1991 حدود 120 هزار كرد، تركمن و آشوري را به قتل رساند يا از مناطق مسكوني خود 
به ديگر مناطق تبعيد كرد. اين سياست بعد از 2003 و سرنگوني حكومت صدام روند معكوسي پيدا كرد و 
اين بار نوبت به كردها رسيد تا برنامه كردسازي كركوك را اجرا كنند. بنا بر گزارش خبرگزاري رويترز در 
31 جولاي 2011، بسياري از كردهاي رانده شده به كركوك بازگشتند و در مقابل، عشاير عرب مجبور به 
بازگشت به مناطق قديمي خود در جنوب عراق شدند. اين روند به گونه اي بود كه جمعيت كردهاي كركوك 
از 150 هزار نفر به 350 هزار نفر افزايش يافت و با سختگيري  پيشمرگه  هاي كرد نسبت به ديگر قوميت هاي 
ساكن در اين شهر و حومه آن، روند كردسازي ادامه يافت تا با افزايش جمعيت كركوك از 850هزار نفر به 

يك ميليون و 150هزار نفر، كردها براي نخستين بار اكثريت سكنه اين شهر را به دست بگيرند. 
   ماده 140

به اين ترتيب، شهر كركوك دست كم در اين يك سده اخير شاهد سه تغيير عمده در بافت جمعيتي از 
تركمن ها به عرب ها و حالا كردها بوده كه البته اين تغييرات همواره با خشونت هاي قومي انجام مي شد. 
تغييرات قومي در اين شهر همراه با تسلط نسبي كردها و پيشمرگه هاي آن باعث شد تا در زمان تدوين قانون 
اساسي عراق، سرنوشت سياسي مناطقي مثل كركوك موكول به انجام سرشماري و رجوع به همه پرسي 
شد. اين موضوع در ماده مشهور 140 از قانون اساسي عراق تصريح شده كه طبق اين ماده، همه پرسي مورد 
نظر بايد حداكثر تا 31 دسامبر 2007 برگزار مي شد اما دولت بغداد طي اين سال ها و به دليل مشكلات 
متعدد نتوانسته به اين ماده از قانون اساسي عمل كند تا تكليف مناطق مورد مناقشه معلوم شود. علاوه بر 
مشكلات اقتصادي و سياسي، ابهام در نحوه عمل كردن به ماده 140 مانع جدي بوده كه هنوز راه حل قاطعي 
براي رفع آن  انديشيده نشده است. براي مثال، اين ماده براي تعيين مناطق مورد مناقشه از كركوك و ديگر 
مناطق نام برده اما به طور مشخص معلوم نكرده كه همه پرسي بايد در چه مناطقي برگزار شود. مشكل ديگر 
در انجام سرشماري است چراكه ماده 140 تنها از »انجام سرشماري« مي گويد اما توضيح نمي دهد كه در 

مورد تغيير بافت قوميتي در اين سال ها به دليل خشونت هاي قومي چه بايد كرد.  
   فرصت باقي مانده تا سقوط داعش

هر چند اختلاف نظر بين حكومت اقليم و دولت بغداد براي اجراي اين ماده از قانون اساسي در سال هاي قبل 
جريان داشته اما به نظر مي رسد طرح مجدد اين موضوع و اقدام خلاف قانون استانداري كركوك بيشتر به 

شرايط فعلي ارتباط دارد تا يك دعواي قديمي. هيچ شكي نيست كه اقدام استانداري و شوراي استان كركوك 
با حضور اكثريت نمايندگان كرد در آن خلاف قانون است چراكه هنوز نه سرشماري در اين استان انجام شده 
و نه همه پرسي برگزار شد تا معلوم شود كه اين استان متعلق به حكومت اقليم كردستان هست يا تعلق به 
حكومت مركزي در بغداد دارد. به همين جهت خلاف قانون است كه نمايندگان تركمن و عرب اين استان 
خويشتن داري از خود نشان داده و منتظر حكم دادگاه فدرال عراق مانده اند و حيدر العبادي هم كه مي داند اين 
نحو عمل خلاف قانون راه به جايي نمي برد، همين رويه از خويشتن داري را دنبال مي كند و تنها به استانداري و 
شوراي استان كركوك توصيه مي كند كه »تصميمات يك جانبه اتخاذ نكنند و به قانون اساسي عراق احترام 
بگذارند«. با اين وجود، به نظر مي رسد مسئولان كرد كركوك آن قدر به حمايت حكومت اقليم دلگرم هستند 
كه حاضر به كوتاه آمدن نيستند و حكومت اقليم هم فرصت را غنيمت شمرده تا در اين روزهاي باقي مانده 
به سقوط نهايي داعش در موصل، كار اين استان را با اين نحو اقدامات يك سره كنند. در واقع، حكومت اقليم 
سه سال قبل و از زمان قدرت گيري داعش در شمال عراق پيشمرگه هاي خود را براي حفظ كركوك در برابر 
داعش به اين شهر فرستادند اما زود معلوم شد كه مسئله آنها داعش نيست بلكه با اعزام نيروهاي خود قصد 
انضمام اين بخش از عراق به حكومت اقليم دارند. مسعود بارزاني، رئيس حكومت اقليم، همان زمان و با توجه 
به حضور نيروهايش در كركوك بود كه از سازمان ملل درخواست اجراي ماده 140 را كرد بدون توجه به آتشي 
كه داعش تا چند كيلومتري اربيل، مركز حكومت اقليم، به پا كرده بود. بارزاني مي داند در اين مدت كوتاه از 
پايان كار داعش در موصل فرصت بهره برداري سياسي و انضمام كركوك به حكومت اقليم را دارد حتي اگر 
اين هدف با اقدامات غير قانوني انجام شود كه استانداري كركوك كرده است. در اين ميان، او نيم نگاهي به 
حمايت هاي خارجي دارد. سفر مقام هاي غربي به اربيل در چند ماه اخير نمي تواند بدون پيامد سياسي باشد 
چنان كه سفر فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه، در ابتداي ژانويه، مايكل فالن، وزير دفاع بريتانيا، در فوريه، 
سفر غيرمنتظره گوترش و سفر جارد كوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا، به همراه 
جوزف دانفورد، فرمانده ستاد مشترك ارتش امريكا، را بايد از منظر حمايت غربي ها از بارزاني به خصوص در 
مورد مسئله كركوك و حتي استقلال از عراق ارزيابي كرد. اين موضوع مورد تأييد پروفسور برندان آلبري 
است كه معتقد به حمايت بيشتر جمهوري خواهان از كردها در مسائلي مثل استقلال نسبت به دموكرات ها 
است. اين استاد علوم سياسي در دانشگاه پنسيلوانياي امريكا از جمله كساني است كه با استناد به تارنماي 
نيوز ويك به كردهاي عراق در زمينه هاي اساسي مثل تأسيس كشور و نگارش قانون اساسي مشاوره مي دهد 
به حمايت كردها از ترامپ در جريان انتخابات رياست جمهوري امريكا اشاره مي كند با توجه به اينكه ترامپ 
نسبت به هيلاري كلينتون بيشتر از آنها حمايت مي كند و نتيجه مي گيرد: »اين جمهوري خواهان بودند 
كه صدام را از سر راه كردها برداشتند و اصولاً جمهوري خواهان به دنبال مداخله در عراق هستند.« با توجه 
به اين تحليل است كه رفتن داماد ترامپ و فرمانده ارتش امريكا به اربيل آن هم در زمان اوج گرفتن مناقشه 
كركوك معنايي خاص پيدا مي كند و اصل مداخله امريكا براي حمايت از برنامه بارزاني را تأييد مي كند. با اين 
وجود، مقاومت دولت بغداد و ديگر قوميت هاي عراق مانع اصلي در برابر اين مداخله امريكا است جدا از اينكه 
كشورهاي منطقه مثل تركيه با شدت و حدت در برابر برنامه بارزاني ايستاده اند و حتي لحني تند و تيز در پيش 
گرفته اند. سخنان اخير رجب طيب اردوغان و بنعلي ييلدريم، رئيس جمهور و نخست وزير تركيه، در مورد 
وقايع كركوك آن قدر سنگين بوده كه حتي مي توان گفت به نوعي اربيل را تهديد به مداخله نظامي كرده اند 
چنان كه اردوغان گفته: »اگر پرچم اقليم كردستان را در كركوك پايين نكشيد تاوان سنگيني خواهيد داد.« 
جبهه تركاني مورد حمايت تركيه در همين روند است كه حكومت اقليم را تهديد به جنگ فرقه اي كرده و 
بايد گفت اگر بارزاني در اجراي برنامه خود در كركوك اصرار كند، اين دست تهديد ها لفظي نخواهد بود و بايد 

انتظار فتنه اي جديد در عراق بعد از داعش را داشت. 

فتنه كُردي پساداعش در كركوك


